
حوالی اتوبان همت

درباره «ابد و یک روز»
شوربختی در امتداد ابد و یک روز

ورود بــه حــوزه فیلم های اجتماعــی نیازمند درکــی عمیق از 
اجتماع پیرامون اســت. زمانی گفته می شد باید تجربه های دردناک 
داشــت تا بتوان آن تجربه ها را تبدیل بــه کلمات یا تصاویر کرد؛ اما 
فقط تجربه مســتقیم نیســت که می تواند ورود به این مسیر دشوار 
را آسان کند. بخش عمده آن مشــاهده گری دقیق و یک همزیستی 
نظاره گر اســت که هرچه عمق بیشتری پیدا کند؛ قدرت انتقال را نیز 

افزایش می دهد.
«ابــد و یک روز» شــوربختی تمــام آدم های فراموش شــده این 
ســرزمین اســت؛ آدم هایی کــه هرگز دیده نشــده  اند. انســان های 
فرودســتی که هیچ گاه و هیچ کجا به حساب نیامده  اند، مگر در آمار 

جمعیتی کشور.
مادر خانــواده، از وجاهت و مادرانگی تنها تبدیل شــدن به یک 
کارخانــه کوچک تولیــد مثل را بلد بوده اســت. بی خیال و بی فکر،  
گاه در حد موجودی با شــعور اندک که هیــچ تصوری از موقعیت 
خانواده و به خصوص پســر میانی ندارد؛ خود تبدیل به یک معضل 
می شود. دملی دردناک که در کنایه دو دختر بزرگ تر به زاییدن های 
مکرر او، بی هیچ نگاه تربیتی نسبت به فرزندان، به مخاطب یادآوری 

می شود.
پدر خانواده مرده اســت؛ هرچند مشــت نیز نمونه خروار است. 
بودن او هم هیچ تغییری در چیدمان فکری و اجتماعی این خانواده 
ایجاد نمی کند. اکنون پســر خانواده بر این جایگاه تکیه کرده است. 
اوست که سکان دار خانواده است و امرونهی هایش یادآور دیکتاتور 
کوچکی است که با حد و اندازه خرد و تشخیص خود برای خانواده 
تصمیم می گیرد؛ ولو آنکه فروش خواهر کوچک ترش باشد. فروشی 
دو ســر ســود که می تواند او و خانواده را قدمی جلوتر ببرد و حتی 
او را هــم صاحب زن و مغازه کند؛ درهر حال برای زنده ماندن، برای 
ادامه، باید روی شــانه خیلی ها پا گذاشــت و از روی خیلی چیزها 
گذشت. این قانون بقا در جنگل است؛ هرچند به ظاهر و در شمایلی 
امروزی نشانه هایی از زندگی شهری موجود باشد. بقا به هر قیمتی. 

خانواده و غریبه هم ندارد.
پســر کوچک تر خانواده، عصاره ای نمادین از پاکیزه زیستن است. 
با چشــم هایی درشت که گاه به گریه می نشــیند و نظاره گر خانواده 
ازهم گســیخته ای اســت که جز تباهی حاصل دیگری ندارد. پسرک 
میان راســتی که دقایقی قبل خواهر کوچک تــرش به او تأکید کرده 
اســت؛ و واقعیت برهنه بر دار  شــدن برادرش که نیازمند یک دروغ 
بزرگ اســت، در تعلیق است؛ تعلیقی نفســگیر که مخاطب را نیز 
به چالش می کشــد. مخاطب هــم در دل آرزو می کند که او دروغ 
بگوید و می گوید. باید بگوید. تکه های قانون بقا باید به درســتی کنار 
هم بنشــیند. پســرک در عین معصومیت به گونه ای دردناک تسلیم 
شــرایط می شــود و تن به دروغ می دهد و پس از آن است که فصل 
درخشان و تکان دهنده ای شــکل می گیرد که مانند زلزله ای مهیب 
ســتون اخلاقیات را به چالش می کشــد و این پرسش مهم که برای 

بودن، آیا باید تن به هر پستی ای داد؟

آیــا در آن لحظــه مخاطــب نیــز پا به پــای خانواده بــه دلیل 
ازدست دادن بســته های افیون که تمام دارایی و ثروت!!! آنهاست؛ 
اندوهگین شده است. آیا آرزو کرده آن بسته ها جایی پنهان می شد؟ 
آیا حتی برای لحظاتی چنان همذات پنداری عمیقی صورت می گیرد 
که فقط برای یک بار خواهان چشم پوشــی یا برگشــت به گذشــته 

می شود؟...
پســر میانی دچار اعتیاد است. برادر بزرگ و البته رئیس خانواده 
مــدام او را به چت بودن متهــم می کند؛ اما او با تمــام درماندگی، 
سوءاســتفاده برادر بزرگ تر را می بیند. چنبره او را در حیطه خانواده 
درک می کند. همین اســت که اســتیصالش را بیشتر می کند. او داد 
می کشد. او برخاســته، مقابل این ظلم آشــکار که خانواده را توان 
درک آن نیســت؛ یک تنه قیام می کند؛ قیامی که البته در نطفه خفه 
می شود و ســزایش افقی وار روانه شدن به ســمت کمپی است که 
معلوم نیســت آیا می تواند به او زندگی دوباره ای ببخشــد. فصلی 

درخشان و بی اندازه گزنده و تلخ.
زندگی چهــار خواهر هم حال و روز بهتری از برادرها ندارد، چه 
خواهری که به شــکل مشــخص تســلیم زندگی بیوگی شده است 
و دیگــر حاضر نیســت برای یــک لحظه هم به زندگی بــا خانواده 
برگردد و چه خواهری که با داشــتن پســری جوان که برای افزودن 
بر شأن لاتی!!! خود، به خودزنی می پردازد. گویا او نیز در آغاز مسیر 
مادرانگی ناموفق خود اســت. همان مسیری که نزدیک به ۴۰ سال 

قبل مادرش پیموده است.
خواهر ســوم نیز در هذیان دیگری زندگــی می کند، رؤیایی برای 
یک زندگی آســان و نگهداری از گربه های معلولی که بی شــباهت 
به شــکل زندگی فلج گونه خود او نیســت و نگاه مملو از عصبیت 
خود را نثــار خواهر کوچک تر می کند که مانند فرشــته نجات خود 
را وقــف خانواده کرده اســت. یک رابین هود مؤنث کــه با تن دادن 
بــه ازدواجی بی فرجام، تلاش دارد به خانــواده کمک کند، بی هیچ 

تقاضایی، بی هیچ منتی.
رفتن خواهــر کوچک تر گویا تنهــا راه باقی مانده بــرای عبور از 
تنگنای دشوار زندگی است و باز هم فصل درخشان اتومبیل سواری 
عــروس غمگین کــه یکه و تنها خــود را در احاطــه مردمی غریبه 

می بیند که هیچ احساس همبستگی با آنها ندارد.
آیا ســمیه خواهد رفــت؟ آیا قولی را که به بــرادر کوچک ترش 
داده فرامــوش خواهد کــرد؟ اگر او بــرود، آیا بــرادر کوچک تر نیز 
مســیر تباهی را با ســرعتی مرگ بار آغاز نخواهد کرد ؟ آیا بی گاری 
او در سلف ســرویس فلافلی رئیس خانواده، رنگی از جنس اعتیاد 
و بزه های دیگر نخواهد گرفت؟ ســمیه چطور باز می گردد؟ با کدام 
پشتوانه؟ سرانجام خانواده چه خواهد شد؟ جز اضمحلالی دردناک 

تصور دیگری می توان داشت؟

کاخ جشنواره

درباره «نیم رخ ها» به کارگردانی 
ایرج کریمی

نیم رخ های روشنفکرزده

ترکیبــی از ایده «اســتبداد مادر» 
در «خانه برناردا آلبا» و ایده مشــهور 
و  عاشــق  زوج  «دو  فیلمفارســی؛ 
مادرشــوهر ظالم» با یــک کارگردانی 
غیرمرتبــط بــا محتوای اثــر. درواقع 
اگر محتــوای مبتذل فیلــم را نادیده 
بگیریم، باید گفت فیلم ســاز میزانسن 
را به درســتی ترتیب داده اســت، فرم 
بصری را درک می کند و جنس تصویر 
را می شناســد؛ اما ایــن کارگردانی در 
کنار یــک محتوای فیلمفارســی گونه 
به ابتذال می رســد. بیماری سرطان و 
درنهایت مرگ «مهران» نیز به افزایش 
درصد «فیلمفارســی» در فیلم کمک 
می کنــد. در چنین رونــدی، حتی اگر 
نماهایی از نوازندگان را لابه لای فیلم 
تزریــق کنیم، هیچ تأثیــری در محتوا 
ندارد. حتی کاری از دســت نقاشی و 
برنمی آید،  هــم  «نیم رخ ها»  نماهای 
زیــرا با یک اثــر روشــنفکرزده طرف 
هستیم که قصد دارد تا کلیشه ای ترین 
مفاهیم  ملودرام را با یک فرم بصری 
به یک اثر روشــنفکرانه تبدیل کند اما 
چنین تفکر ناممکنی حتی از دســت 
یکی از بهتریــن منتقدان این کشــور 
فیلم هم  گره گشــایی  برنمی آید.  هم 
عمق فاجعه را نمایان می کند: وقتی 
«ژاله» با همســر جدیدش وارد خانه 
قدیمی اش می شود و خاطرات همسر 
بازگو می کند. -نمی دانم  را  قبلی اش 
چه اصراری اســت که روشــنفکران 
ایــران، از آدم هــای ایرانــی تصویــر 
غریــب و بعیدی ارائــه می دهند؟ - 
و درنهایــت «ژاله» می فهمد ســایه 
«بانو» همیشــه با اوســت و او را رها 
رابطه  «نیم رخ هــا»  فیلــم  نمی کند. 
«ژاله» با ســه مرد و رابطه «مهران» 
با دو زن («ژاله» و «صــدا») را بازگو 
می کنــد و درنهایت نــه از این روابط، 
عشق اســتخراج می شود و نه حرفی 
یا تصویری به تجربه تماشــاگر اضافه 
می شود چون اساســا فیلم در رابطه 
«عــروس و مادرشــوهر»  گیــر کرده 
اســت.  در ســینما نه با فــرم بصری 
می تــوان «عشــق» را بازنمایی کرد و 
با شعرخواندن و «نیم رخ»کشیدن  نه 
و ســاززدن. بازنمایی «عشق» در ابتدا 
به جهان عاشــقانه فیلم ساز بستگی 
دارد و سپس به تناسب فرم و محتوا. 
«نیم رخ هــا» به جز یکی، دو ایده چند 
دقیقــه ای مانند ایده «پــرده به مثابه 
پناهگاه» یا «گوشــواره گمشده ژاله»، 
حرفــی برای گفتــن نــدارد. فیلم پر 
از آشــفتگی اســت و دوربیــن به هر 
طریقی که شده قصد آشنایی زدایی با 
کلیشــه ها را دارد اما تا وقتی در متن، 
اثری از این آشــنایی زدایی نباشــد، در 
کارگردانی اتفاقی نمی افتد. متأسفانه 
«نیم رخ ها» در محتوا، تفاوت چندانی 
با فیلمفارســی ها یا حتی سریال های 
ملــودرام رایج ترکی نــدارد؛ فقط آن 
نوع آثــار بی ادعا هســتند و این فیلم 

پرمدعا. 

آراي مردمی

فیلم های محبوب 
تماشاگران روز ششم

آرای  شــمارش  نتایــج  شــرق: 
تماشــاگران تا روز ششــم جشنواره 
فیلم فجر اعلام شــد. بــه گزارش 
ایســنا، بنا بر اعلام ستاد جمع آوری 
آرای مردمــی جشــنواره فیلم فجر 
پنــج فیلــم «ابــد و یــک روز» به 
کارگردانی ســعید روستایی، «اژدها 
وارد می شــود» به کارگردانی مانی 
به  غبــار»  در  «ایســتاده  حقیقــی، 
مهدویان،  حسین  محمد  کارگردانی 
ابراهیــم  ســاخته   «بادیــگارد» 
ســاخته   «بارکــد»  و  حاتمی کیــا 
مصطفــی کیایــی تا ششــمین روز 
برگــزاری جشــنواره بیــش از دیگر 
فیلم هــا نظــر مخاطبــان را جلب 
کرده انــد. اســامی ایــن فیلم ها به 
ترتیب حروف الفبا اعلام شده است.
تــا روز جمعــه، ۱۶ بهمــن که 
پنجمین روز برگزاری جشنواره بود، 
۲۳ فیلم حاضر در بخش «سودای 
ســیمرغ» به رأی گذاشــته شده اند 
رأی   ۵۵۷ هــزارو   ۳۹ جمعــا  و 

جمع آوری شده است.
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رضــا میرکریمی برخلاف دو فیلــم قبلی اش، یه حبه قنــد و امروز، فیلمی 
پرلوکیشن ساخته که شرایط تولید آن با توجه به مشغله اش در خانه سینما، 
دشواری خاص خود را داشته است. «دختر»، آخرین ساخته این کارگردان 
که در بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر حضور داشت مواجهه دو نسل را 

به تصویر می کشد. 

 چرا فیلم «دختر» را از رقابت آرای مردمی بیرون کشــیدید؟ آیا نگران  �
انگ تبانی بودید؟ 

وظیفه من به عنوان مدیرعامل خانه ســینما، نظارت بر صندوق جمع آوری 
آراســت. به همین دلیل ترجیح دادم فیلمم در این رقابت ها نباشــد. در دو سال 
گذشته با وجود تلاش خانه سینما برای اینکه جمع آوری آرا درست و حرفه ای 
انجام شــود، حرف وحدیث های زیادی شــنیده شد. امســال همه تلاش مان را 
کردیم تا آرای مردمی شــفاف باشــد و اولین رفتار که می توانست نشان دهنده 
تحقق چنین امری باشــد، نبودن فیلم بنده در این بخش بود. البته می دانم این 

فیلم نسبت به سایر فیلم هایم بیشترین مخاطب مردمی خواهد داشت. 
 در یک ماه گذشته هجمه های زیادی به شما شد. واکنش تان چیست؟  �

هر کاری کنید، دیگران حرف می زنند. من فقط سعی می کنم کارم را انجام دهم. 
 جدا از نقاط ضعف و قوت «دختر»، یک حسن در فیلم شما وجود دارد.  �

اینکه شما حرف های مهم جامعه کنونی را در فضای آرام بیان کردید. فضای 
فیلم متشنج نیست. درحالی که در بیشتر فیلم های این دوره جشنواره شاهد 
عصبیت هستیم. هرچند هر فیلمی بازتابی از جامعه خود است. این آرامش 

در فیلم شما از کجاست؟ 
(با خنده) شــاید من در جامعه زندگی نمی کنم! شــاید به این دلیل که فکر 
می کنم وقتی همه جیغ می زنند دیگر صداها شنیده نمی شود. جامعه ما دیگر 
حوصله تنش و حاشیه ندارد. مردم نیاز به آرامش دارند. حرف فیلم این است 
که حرف های همدیگر را بشــنویم و چون تم چنین است، نمی توان برخلافش 

عمل کرد، یعنی ساختار روایی اش را طوری بنا کرد که آدم ها پرخاش کنند. 
 فیلــم «دختر» بیش از اینکه فیلم خانوادگی باشــد، اجتماعی اســت.  �

به جای اینکه دوربین روی دســت خیابان های شــهر را گــز کنید و دختری 
بی خانواده را نشــان دهید، در جســت وجوی خانواده ای ملموس رفتید و 
هشــدار دادید قدر آن را بدانید کــه البته در کاراکترهــا می بینیم. این نوع 

فیلم سازی در سینما خیلی سخت است. چطور به اینجا رسیدید؟ 
همین طور است که می گویید. معمولا آدم به خوشبینی و ساده لوحی متهم 
می شود. اما اگر گوشت بدهکار نباشد و کار خودت را کنی، یعنی به این فکر کنی 

چــه چیزی به بهبود وضع امروز ما کمک می کند، آن وقت می توانی با آرامش 
فکر و طیب خاطر آنچه قلبت می گوید را انجام دهی. این هم شــامل محتوای 
حرفت و هم فرمش می شود. بعضی وقت ها به من خرده می گیرند چرا این قدر 
فرم عوض می کنی. من هم پاســخ می دهم صبر می کنــم تا ببینم قصه ای که 
به دستم می رسد یا در ذهنم شــکل می   گیرد، چه چیزی را می طلبد. من امروز 
دوست داشتم این طور کار کنم و نمی خواستم دوربین روی دست را تکرار کنم. 
چیزی که به تب عمومی تبدیل شــده و اغلب فکــر می کنند تا این کار را نکنند 
فیلم هایشان واقعی نیست. یا دوست داشتم موسیقی را از فیلمم حذف نکنم و 
به عنوان یک عامل زیبایی دهنده به فیلم از آن استفاده کردم. تأکیداتی که روی 
موســیقی یا دوربین روی سه پایه می کنم، منجر به این می شود که فیلمم متهم 
می شــود به اینکه مدرن نیست و البته پیه آن را به تنم مالیده ام! اتفاقا دوست 
داشتم بگویم امروز متأسفانه فیلم هایمان به لوکیشن های کوچک و افراد کم و 
فرم های تکرارشونده و کاملا گرته برداری شده محدود شده! دوست داشتم مدل 
جدیدی را تجربه کنیم. مثلا در جاده و شهرســتان لانگ شــات ببینیم. نظاره گر 
شــخصیت های بیشتری شویم. رنگ های مختلف چشم نواز چشم هایمان شود. 

موسیقی بشنویم و اصلا برایم مهم نیست این کار مد روز هست یا نه. 
 البته شکل آرمانی اش این اســت که خود فیلم ساز بتواند با فیلمش مد  �

روز را به وجود بیاورد. جالب این اســت در فیلم، نگاه از بالا به پایین ندارید 
و کل ایــران را تهران ندیدید. دوربین تان را به مهم ترین شــهر ایران یعنی 
آبادان بردید که پالایشــگاهش هزینه کل یک کشور را تأمین می کند. هر چند 
خود شهر نفت خیز نیســت. اما نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. آن وقت 
این پرسش به وجود می آید مگر می شود ساکنان شهری به این مهمی که بار 
یک مملکت را به دوش می کشــند، با معضل ریزگردها در معرض خطر قرار 
گیرند؟ در این فیلم می بینیم مشکلات در هر شهر و روستایی، روزی تبعاتش 
گریبان گیر تهران می شــود. درواقع سفر پدر از آبادان به تهران، سراریزشدن 

مشکلات به پایتخت است. 
واقعا ممنونم که این گونه دقیق به فیلم نگاه کردید. 

 یکی از نکات درخشــان فیلم، بازی هاســت؛ به ویژه بازی آقای فرهاد  �
اصلانــی و خانم مریلا زارعــی. در بازی گرفتن چطور عمــل می کنید؟ آیا از 
آن دســته فیلم سازان هســتید که انتخاب یک بازیگر را نیمی از بازی گرفتن 

می دانید؟ 
پاسخ دادن به اینکه چطور بازی می گیرم، دشوار است. چون به خیلی چیزها 
بســتگی دارد. شــما باید تجربه و مهارت کارکردن با شخصیت های مختلف و 
موقعیت های گوناگون را داشــته باشید. خوشــبختانه من با بازیگران حرفه ای 

و غیربازیگــر کار کردم که به من کمک می کند بتوانم در موقعیت های مختلف 
از متد مختلفی اســتفاده کنم. اما دو عامل بســیار مهم وجود دارد که شما را 
ســر صحنه از سردرگمی در هدایت بازیگر نجات می دهد؛ اول شناخت درست 
از شــخصیتی که قرار است خلق شــود، به این معنا که آن قدر از آن شخصیت 
اطلاعات داشــته باشــید که بخش اندکی از آن در فیلم نامه آمده باشد، یعنی 
بخش هایــی که در فیلم هم نمی بینیم را بتوانید ترســیم کنیــد. وقتی این قدر 
شــناخت داشته باشــید، دومین مســئله انتخاب درست اســت. وقتی کاراکتر 
مناسبی را درست انتخاب کنید ۸۰ درصد راه را رفته اید و سر صحنه کار سختی 
ندارید. چون جواب ســؤال ها را می دانید و انتخابی که کرده اید آن قدر مناسب 
است که خیلی زود قلابش به نقش  گیر می کند و جلو می رود. طبیعی است اگر 
به همه اینها اســتعداد خوب بازیگری اضافه شود، فوق العاده است. یعنی اگر 
پدیده ای مثل فرهاد اصلانی که به نظرم فوق العاده اســت و هوشمندی زیادی 
دارد همراهت باشــد، برده ا ی. بازیگری را به اندازه ایشان ندیده ام که با خودش 
ایده بیاورد. ایشــان وقتی آفیشش تمام می شود فردا صبح که می آید، مشخص 
اســت که مــدام به نقش فکر کــرده. اینکه یــک نفر بر شــاخ وبرگ پیداکردن 
شــخصیتی که خلق می کند تسلط داشته باشــد امتیاز است که در تولید فیلم 
مشــارکت کند. درباره مریلا زارعی چیز زیادی بــه او اضافه نکردم. چون درکل 
بازیگر فوق العاده ای اســت. حتی یکی از نگرانی هایم در انتخاب ایشــان که به 
خودشــان هم گفتم این بود که نمی دانم چه چیزی به تو اضافه کنم. چون تو 
بهترین بازی هایت را انجام داده ای، فقط تلاش می کنم در نقشــی که قرار است 
اجرا کنی، یکدســت بازی کنی و در اینکه تو بازیگر توانایی هستی شکی نیست. 

به نظرم کارش را هم درست انجام داده. 
 خانــم ماهور الوند، فرزند ســیروس الوند، را چگونه برای نقش ســتاره  �

انتخاب کردید؟ 
خانــم ماهــور الوند، دختر آقای ســیروس الوند، اصلا به واســطه نســبت 
فامیلی اش انتخاب نشــد، بلکه تســت داد و از بین صدها دختر انتخاب شد. او 

خیلی باهوش بود. 
 این فیلم را به سفارش جایی ساختید؟  �

خیــر. فیلم نامه ای داشــتم و به جاهــای مختلف مراجعه کــردم تا منابع 
مالی اش را تأمین کنم. یک بانک چند ماه وقتم را گرفت و متأســفانه بدعهدی 
کرد. بعد قرار بود بنیاد ســینمایی فارابی کمک کند که مشــکل مالی داشــت. 
درنهایت خوشــبختانه با مشــارکت خودم که کمک فارابی هم همراهم بود و 
ســهم زیادی که منطقه آزاد اروند متقبل شد، این فیلم ساخته شد و سفارش و 

دخالتی در روند کار نبود، چون اساسا فیلم نامه قبلا نوشته شده بود. 

تازه ترین اثر ســینمایی مجید برزگر در گروه سینمایی «هنر 
و تجربه» در جشــنواره ســی وچهارم فیلم فجر به نمایش 
گذاشــته شده است؛ فیلم سازی که ســال گذشته با اکران 
فیلم ســینمایی «پرویز» در همین گروه سینمایی توانست 
طیــف زیادی از مخاطبان را متوجــه نمایش فیلمش کند. 
«پرویز» از جمله فیلم هایی اســت که تحســین منتقدان 
را نیز به همراه داشــت و شــاید همین اتفاق ساخت فیلم 
بعدی برزگر را سخت تر می کرد. مجید برزگر که تاکنون سه 
فیلم بلند ســینمایی را مقابل دوربیــن برده، فعالیت های 
بسیاری در سینمای ایران دارد که یکی از آنها تهیه کنندگی 
و حمایت از برخی فیلم های مستقل است. بعد از نمایش 
«یک شهروند کاملا معمولی»، با مجید برزگر درباره چگونگی 
ســاخت فیلمی با قصه ای تکراری و نگاهی تازه و چرایی 

حضورش در مقام تهیه کننده صحبت کردیم. 

در نگاه اول به نظر می رســد «یک شــهروند کاملا  �
معمولی» به نوعــی ادامه فیلم پرویز اســت. تقریبا با 
همــان المان ها و قصه، هرچند که از میزان خشــونتی 
کــه در فیلم پرویــز دیدیم، خبری نیســت. آیا با نگاه 
به ساخته پیشین، یک شــهروند کاملا معمولی مقابل 

دوربین رفت؟ 
حتما یک شــهروند کاملا معمولی در ادامه ســینمای 
پرویز اســت. اما مایل بودم یا به نوعی اصرار داشــتم بعد 
از پرویز تجربه دیگری داشته باشم، به این معنی که شاید 
لایه هــای مفهومی پرویــز را کمتر کنم و ببینــم آیا با یک 
داســتان ساده در اجرا می شود فیلمی قابل دیدن ساخت؟ 
اجرا هــم منظورم این اســت که با لحن خــودم قصه را 
تعریف کنم. طبیعتا منظورم اجرا به معنای تصویرســازی 
نیســت. این بخش کار برایم مهم تر بود. به بیان دیگر این 
تجربه برایم اهمیت داشــت که اگر موضوع را حذف کنم 
و تنها فیلمی از من باشد آیا فیلم خوبی خواهد شد یا نه؟ 
شــاید بیان این نکته جالب باشد که وقتی پیش از ساخت 

فیلم، فیلم نامــه را به چندنفر نشــان دادم از اینکه قصد 
ساخت چنین فیلمی را دارم تعجب کردند. چراکه تصوری 
از فرمش نداشتند. از این منظر نمی توان آن را ادامه فیلم 
پرویز دانســت. به نظر من فیلم پرویــز به خودی خود تنه 
تنومندی داشت که شــاید بیش از هرچیز از موضوع و تم 
آن نشــئت می گرفت. برعکس آن در یک شــهروند کاملا 
معمولی بــا فیلم نامه ای روبه رو هســتیم کــه به معنی 
واقعی بی قصه اســت یا حتــی کم قصه و تنها داســتان 
پیرمــردی را روایت می کند که با دختری روبه رو می شــود 
کــه دختر در تلاش برای گرفتن ویزای پیرمرد و فرســتادن 
او پیش پسرش در خارج از کشور است و اصرار داشتم که 

حتما قصه ای کلیشه ای انتخاب کنم. 
پس انتخاب قصه ای معمولی کاملا تعمدی بود؟  �

بله و این موضوع بیشترین زمان را از من گرفت. حتی 
به چند فیلم نامه نویس کــه توانایی نگارش فیلم نامه در 
این سبک وســیاق را داشــتند فیلم نامه ســفارش دادم و 
رفتم به این سمت که مثلا یک فیلمفارسی- با مختصات 
خــودش- را بازســازی کنم یا مثــلا فیلم هنــدی را که 
همه چیز برحسب تصادف اتفاق می افتد. این سؤال برایم 

مهم بود که حقیقتا اهمیت فرم کجاســت. خیال می کنم 
که اساسا ابتذال در محتوا نیست بلکه در فرم است. یکی 
از این دلایل از نظر من توضیح و تکرار در یک فیلم اســت 
و اگــر بخواهیم چیزی را بیان کنیم بایــد تمام جزئیاتش 
را به تماشاگر نشــان دهیم. همین توضیح اضافه ممکن 
اســت یک فیلم را مبتذل کند. برهمین اساس سعی کردم 
از یک قصه تکــراری، با فرم خاصی این فیلم را بســازم. 
مثــلا یکی از تصمیم هــای من این بود کــه هیچ وقت به 
آقای صفری (شــخصیت اصلی داســتان) نزدیک نشوم 
و همیشــه بافاصله بــه او نگاه می کنــم. هیچ کدام از ما 
نمی دانیم در ذهن یک آدم مبتلا به آلزایمر چه می گذرد. 
هیچ کــس آلزایمــر نگرفتــه و بعد خوب شــود و بعد از 
خاطراتِ زمانی که به این بیماری دچار بوده صحبت کند. 
بنابراین مــا هیچ چیز نمی دانیم. همه چیز تنها براســاس 
حدس و گمان ماســت و اطلاعات علمِ  پزشکی. با توجه 
به تمام این دلایل در کارگردانی این فاصله با شــخصیت 
را برای خودم قائل شــدم تا من هم به عنوان کارگردان در 
مقابل پرسشی مبنی بر اینکه به چه دلیل به این شخصیت 
نزدیک نشــدی واقعیت را بگویم. بگویم که من هم مثل 

شــما چیزی در مورد او نمی دانم. واقعــا از تحلیل های 
عجیب وغریب بعضی سایت ها و رسانه های جریان خاص 
تعجب می کنم. فیلم به سادگی، نمایش زندگی معمولی 

آقای صفری است. 
البته به نظر مــن در مواجهه بــا مخاطب تصمیم  �

سختی بود. 
بله تصمیم سختی بود اما انتخابم بود. 

با اینکه شخصیت اصلی قصه مرتکب قتل می شود  �
اما خشونتی که باید، در این فیلم دیده نمی شود. دلیل 

این تصمیم چه بود؟ 
بیشــتر به این دلیل که آدمی که به نوعی حواس پرتی 
دارد و پریشان است خیلی عامدانه به خشونت نمی رسد. 
نشــانه هایی در فیلم وجــود دارد. دختــر صندوقدار یک 
شــرکت هواپیمایی اســت و از پیرمرد می خواهد مزاحم 
کارش نشــود چراکه درآمدش از کار در این شرکت است. 
پیرمرد جایی پول می بیند و برای این دختر می آورد چراکه 
تنها شــنیده این دختر به پــول نیــاز دارد. بنابراین خیلی 
آگاهانه تصمیم به کشتن کســی نگرفته است. چگونگی 
قتلی که این پیرمرد انجام داده اســت اصل موضوع نبود. 

خشونت در سیر قصه ایجاد می شود. 
انتخاب نقش اول این فیلم چطور اتفاق افتاد؟  �

انتخاب یک بازیگر حدود ۸۰ ساله که آداب بازیگری هم 
بداند کار سختی بود. بازیگران که در این سن وسال هستند 
برای مخاطب آشنا هستند و من مطلقا نمی خواستم چهره 
آشنایی استفاده کنم. بنابراین یک مسئله بزرگی پیش روی 
من بود؛ اینکه شــخصی انتخاب شود که هم بازیگری بلد 
باشــد و هم چهره شناخته شده ای نباشد. من و دستیارانم 
هفته ها و ماه ها به دنبال بازیگری در این سن وســال بودیم 
و حتی به ســراغ بازیگرانی رفتم کــه در جوانی یکی، دو 
تک سکانس بازی کرده اند و دیگر مقابل دوربین نرفته اند. 
از طریق دوستانم با سورن مناساکانیان آشنا شدم و به نظرم 
انتخاب خوبی بود. او تفاوت های بســیاری با شــخصیت 
صفری در قصه داشــت. هیچ وقت نقش بلند بازی نکرده 
بود و بازیگر و کارگردان تئاتر بوده اســت و در تئاتر جامعه 
ارامنه کار می کند و در سینما چند تک سکانس بازی کرده 

در نهایت انتخاب شد و از این انتخاب راضی هستم. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با رضا میرکریمی
کارگردان فیلم «دختر»

جامعه 
حوصله تنش 
ندارد

 فرانک آرتا

 بهناز شیربانى

على فرهمند
زهرا مشتاق

مجید برزگر، کارگردان «یک شهروند کاملا معمولی»
سینماى ایران، هواى تازه مى خواهد
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